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قصه ها

اصلا کسی هست؟ 

دســتش را بــه پهلــوی راســتش می گیــرد.  �
پیشــانی اش از درد پرچین می شود. «جوان بودم 
و ســالم. بــاورم نمی شــد روزی خــودم محتاج 
کلیه ای شــوم که فروختم». نســرین از خاطرات 
روزگاری می گویــد که حاصل آن ســه فرزند یتیم 
اســت. اشــک در چشــمانش از درد می نشــیند. 
کمــک می کنم تــا از دیــواری نمور و ســرد دور 
شــود و روی زمین دراز بکشــد. قطره اشــکی از 
چشــم راســتش روی متکا می ریــزد. دلم ذره ای 
می شــود و با درد او چنگ می زند بــه وجودم. از 
دردهایــش می گوید؛ از پنج ســال تنهایی و مرگ 
همســر، از فقــر و خانه  به  دوشــی، از تلخی های 
زهــرا  ازدواج  دشــواری های  از  مریــم،  طــلاق 

و آرزوهای امیرحسین. 
«بیست ویک ســاله بودم که برای نجات از این 
ســرگردانی، کلیه ام را فروختم و خانه خریدم اما 
آن قدر ناامنی بــرای دخترانم زیاد بود که خانه را 
فروختیــم و در جای بهتری در اطراف کرمانشــاه 
مستأجر شــدیم». خانه خلوت است، از هر آنچه 
نیــاز یک خانــواده می توانــد باشــد؛ از یخچال و 
فرش گرفته تا آرزوهای امیرحســین مثل کامپیوتر 
و تبلت. پتو را با دســتانش جمــع می کند به دور 
کمــرش و از درد دســت وپاهایش آرام می نالــد. 
در خانــه دیگــران کار می کند و خــرج بچه ها را 
می دهــد. به تدریج به دلیل ازدســت دادن کلیه و 
کار زیاد ضعیف شده است. بین کلمه های سخت 
و لهجــه غلیظ او مبهوت و به تصویر همســرش 
بر دیوار خیره می شــوم. مردی که در زمان حیات 
نیــز به دلیل بیماری نتوانســت به نســرین کمک 
کنــد و در بیمارســتان مرد. صــدای برخورد توپ 
به دیوار زودتر از صدای ســلام امیرحســین خانه 
را می لرزانــد. مــرد خانه وارد می شــود و لبخند 
چشــمانش را از من می دزدد. مــی دود و به اتاق 
پناه می بــرد. با صدای مادرش ظاهر می شــود و 
دور از مــا می نشــیند. می دانم کــه درس هایش 
خیلــی خوب اســت. با خجالــت از علاقه اش به 
فوتبــال حرف می زند و بین آبــی و قرمز با لبخند 
هیچ کــدام را انتخاب می کنــد. مریم هم پیدایش 
می شــود. امیرحســین از ســفالگری می گوید. از 
داســتان ساخت و شــکل دادن به خاک با دستان 
کوچکش. مریم شــرمنده در آشــپزخانه بی صدا 
چای دم می کند. بازگشــت او به خانه پدری هنوز 
چند ماه هم نشــده اســت، اما راه دیگری برایش 
نمانده بــود. او برای مانــدن در خانه خود تلاش 
کرد، اما همســرش اخلاق نیکویی نداشت و او را 
گریــزان از خانه کرد. عطر دارچین چای در فضای 
ذهنم، مرا به خاطرات تلخ درگیری ها می برد. هر 
دو مریــم نام داریم. هر دو از خانه همســر با غم 
بازگشــته ایم و اکنون هر دو در آغــوش هم آرام 
می گرییم برای روزهای ناشــناخته ای که در پیش 
اســت. نسرین هم تجربه جدایی از همسر را دارد. 
یــک بار با پدر امیرحســین ازدواج کرد و از او جدا 
شد. اما بعد از چند ماه از همسر دومش جدا شد و 
با همسر اول ازدواج کرد. جدایی برای من و مریم 
تلخی ازدست دادن یک همراه است و برای او داغ 

مرگ را هم معنا می کند.
 با خــودم تکرار می کنم: «با من بگو که بعد از 
این پایانِ ناچار/ چشم انتظارِ ما کسی/ اصلا کسی 

هست؟».

نگاه

۵۵ متری اراک؛ آزمودن آزموده ها

اشــتباه بودن خیابان کشــی در دل بافت میانی  �
شــهر، آن هم به عــرض ۵۵ متر، طــول بیش از 
۱٫۸ کیلومتــر و بــا جداره های ۱۰ تــا ۱۴ طبقه که 
طبقات ابتدایی آنها را کاربری های تجاری و اداری 
تشــکیل می دهد، آن قدر بدیهی به نظر می رســد 
که گویی نیــاز به نگارش ندارد. سال هاســت که 
دیگر دانشــجوهای شهرســازی یــا معماری هم 
ایــده چنین حجم وســیعی از تملــک، تخریب و 
ساخت وســاز را در شــهری چند صــد هزار نفری 
طرح نمی کنند. دانشــجوها در ترم هــای اولیه با 
مشــکلاتِ در حین اجرا و ایرادات پس از ساخت 
پروژه های بزرگ مقیاسی مثل نواب آشنا می شوند 
و می آموزنــد که نبایــد تنها بــه جنبه های کمّی 
و کالبــدی طرح هــا نــگاه کننــد. می آموزند که 
تملک های گســترده از زمان شروع تا سال ها بعد 
از انجــام، چه مشــکلات حقوقی ای بــرای چنین 
پروژه هایی ایجــاد می کند و قطــع ارتباط جریان 
زندگی مابین دو طرف بزرگراه هایی که محله ها را 
به دو نیم تقســیم کرده اند، تا چه حد آسیب زننده 
به هویت محله هاست و چه تبعاتی برای زندگی 

ساکنان می تواند به همراه داشته باشد. 
اولین مشاور طرح بزرگراه امیرکبیر (۵۵ متری) 
که خطوط نخستین آن را نزدیک به ۱۵ سال پیش 
ترسیم کرده، به دنبال ایجاد یک خیابان برای حل 
مشکلات ترافیکی شــهر بوده است؛ بنابراین قلم 
خود را بر نقشه شــهر فرود آورده و بافت شهری 
را شــکافته اســت. هرچند مشــاور مدعی است 
طــرح کنونی با طرح اولیــه تفاوت هایی دارد، باز 
هم ارتــکاب چنین خطای بزرگــی، یعنی تخریب 
ده ها هکتــار از بافت میانی شــهر نابخشــودنی 
به نظر می رســد. جدای از اســتدلال هایی که در 
مذمــت چنیــن پروژه هایــی می توان طــرح کرد، 
تحقق پذیــری اجــرای طرح نیــز در هاله غلیظی 
از ابهــام قرار دارد. برای مثال در ســال های اولیه 
تصویــب طرح، اعتبــار پیش بینی شــده برای این 
پروژه، حدود ده برابر بودجه کل شــهرداری اراک 

بوده است! 
همچنیــن وجود برج های بــالای ۱۰ طبقه که 
به نظر می رســد در ابتدا بــرای ایجاد محصوریت 
مناســب در دو طــرف خیابان و فریــب بیننده در 
فهــم مقیــاس عظیم طرح ترســیم شــده، خود 
معمایی است. ســؤال اینجاست که این برج ها با 
چه بودجه هایی و به دســت چه کســانی ساخته 
خواهند شــد و از آن مهم تر اینکه در شــهر ۷۰۰ 
هزار نفری اراک، چه کســانی در این ســاختمان ها 
ســاکن خواهند شــد؟ اگر هــم قرار نیســت این 
برج ها ســاخته شــوند، تصور معبری ۵۵ متری با 
جداره هایــی که قــادر به تأمیــن محصوریت آن 
نیســتند، به جای آن همه خانه و مغازه و درخت 
و کوچــه و گذر و... بســیار غمگین کننده اســت. 
تهی کردن مرکز یک شــهر از خاطراتش و تخریب 
هویت جمعی ساکنان محله های داخل محدوده، 
آن هم بــرای ســاخت چنین پــروژه ای، حکایت 

خرج کردن طلا برای به دست آوردن مطلا است. 
تــلاش بــرای تحقــق چنیــن طرحی بــا این 
مشــخصات، سنگ بزرگی اســت که البته علامتِ 
نزدن اســت. ســنگی که تاکنون نه تنها به هدف 
نخــورده؛ بلکــه بــا متوقف کــردن کامــل حق 
خریدوفروش و ساخت وســاز برای مردم، موجب 
آسیب زدن به  هزاران ســاکن این محدوده در این 

سال ها شده است! 
ادامه در صفحه ۱۷

  مریم پیمان

پرسش: چه پیوندی بین نام پلشت بی شرمی مثل صدام که ایرانیان از او 
مانند اســکندر، چنگیز و تیمور یاد خواهند کرد؛ شاهکار آبی وزارت نیرو 
در خوزستان؛ و ســدی که اگر خرد جمعی پیروز نشود در شیراز ساخته 

می شود، وجود دارد؟ 
پاسخ: سازند گچساران! 

ســد موصل که پیش تر صدام نام داشــت و از نظر پایداری خطرناک ترین 
سد در جهان شناخته شــده است، و در صورت ویرانی (که برخی کارشناسان 
آن را حتمــی می دانند) نزدیک بــه ۱/۵  میلیون نفــر را در رحمت خدا غرق 
خواهد کرد، روی ســازند فثا (گروه فارس زیرین= گچســاران) ســاخته شده 
اســت. جای شگفتی است؛ سازندی که به عنوان پوش سنگ برای نفت جویان 
اسباب رحمت به حساب می آید – یعنی از تبخیر نفت مایع و تبدیل آن به قیر 

جلوگیری می کند – برای آب جویان، عامل زحمت است. 
«پیش از سیل: سد در حال تخریب جان  میلیون ها عراقی را تهدید می کند»، 
عنوان مقاله ای است که آقای سعید پزشک از گزارش دکستر فیلکینز، شماره 
دوم ژانویه ۲۰۱۷ میلادی مجله نیویورکر، به فارسی برگردانده و در شماره ۹۲ 
«گزارش: فصلنامه گزارش ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس» 
منتشــر کرده اند. در این مقاله آمده اســت که ترس از به دار آویخته شدن به 
دستور صدام، وزیر آبیاری را بر آن داشت که سد را بسازد. از آنجا که شرکت های 
اروپایی از ساختن سد، به   دلیل جانمایی آن روی سازند ناپایدار گچساران امتناع 
ورزیده بودند، چینی ها آن را در مدت سه سال بر پا کردند. وجود فروچاله ها در 
آبگیر و ایجاد آنها پس از آبگیری در زیر و پایاب سد، سبب شده است که از سال 
۱۹۸۴ روزانه ۱۰ تن گروت برای کاهش آب دزدی به حفره های زیر ســد تزریق 

شــود. «براساس گزارش گروه مهندسی ارتش آمریکا، حفره های متعددی زیر 
سد ایجاد شده بود، برخی به بزرگی ۲۳ هزار مترمکعب». 

درباره سد گتوند سخن بسیار رفته است که بازگویی آنها ملال خوانندگان را 
درپی خواهد داشت. آنچه مورد تأکید در این سوگنامه است، قرارگرفتن بخشی 
از بدنه سد یادشــده روی سازند گچساران، حل شدن نمک آن و شورشدن آب 
اســت که گویا قرار است آب شور به وسیله لوله به خلیج فارس منتقل شود. 
به یاد می آورم که برخی استادان دانشگاه جندی شاپور بارها به بنای سد گتوند 
اعتــراض کرده بودند و کســی به دلایل آنها توجه نکرد. گفتند با پوششــی از 
خاکی رسی از حل شدن نمک جلوگیری می کنیم. پرده دریده شد! با نخستین 

آبگیری پوشش کارایی خود را از دست داد. و حالا؟ 
با آنکه افزون بر ۱۵ سال است که از پیامدهای ناگوار هرگونه ساختمان سازی 
در دامنه کوه دراک شــیراز گفته شــده و خشــکیدگی دریاچه مهارلو و انتقال 
ریزگردهای مســموم آن به شیراز و سروستان تکرار می شود؛ و نامناسب بودن 
سازند گچساران برای مکان بنای سد تنگ سرخ بارها در روزنامه ها عنوان شده 

است؛ هنوز هم سدخواهان از تلاش دست برنمی دارند. 
ناداری (فقــر)، نادانــی و زیاده خواهی (طمع) عوامل مهــم بیابان زایی 
به شمار آمده اند. به روایت دکتر عیســی کلانتری در سال ۱۳۶۲، رهبر معظم 
انقلاب که در آن ســال ریاســت جمهوری را برعهده داشتند، مطلبی را به این 
مضمون فرموده بودند: «عقب ماندگی ما از ســه چیز اســت: حســد، بخل و 
کوته فکــری» که این پیرمرد فراموشــکار (نگارنده این یادداشــت) از حروف 
نخســت آنها واژه «حبک» (ســوره الذاریات، آیه ۷) را ساخته است. به گمان 
این خدمتگزار کوچک آب و خاک، حســد و بخل نیز زاییده کوته فکری اســت. 

دکتر عیسی کلانتری در ســخنرانی خود در کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم 
با شــعار مدیریت آب، نجات زمین، فرموده اند: «فقر ریشــه محیط زیســت را 
قطع می کند. تغییر اقلیم بیش از آنکه محیط زیســتی باشــد اقتصادی است. 
گرسنه نگه داشــتن مردم کار درســتی نیست». کاش ایشــان به فقر فرهنگی 
(کوته فکری) نیز پرداخته بودند، چه، بســیاری که تیشه به ریشه این سرزمین 
می زنند، گرسنه نیستند. شهرستان هایی که با پیروزی انقلاب اسلامی به چپاول 
آب های زیرزمینی زادگاهشان که از اواخر دهه ۱۳۴۰ ممنوعه اعلام شده بود، 
پرداختند، گرســنه نبودند. زورمدارانی که  میلیون ها هکتــار از مراتع ما را که 
 هزاره ها چراگاه های کوچروان ما بودند، تصرف کردند، گرسنه نبودند. مالکان 
باغشــهر ها که به روایت دکتر منصور اســفندیاری بیات، سالانه ۱۵۰  میلیون 
مترمکعب از آب های آهکی تجدیدنشــدنی ما را بــرای آبیاری تفرجگاه های 
خویش به مصرف رسانده و شیراز را در آینده ای نزدیک به بیابان تبدیل خواهند 

کرد، گرسنه نیستند. 
پرسش من این اســت: مسئولان این کشور، از ســال ۱۳۶۲، برای رفع فقر 
فرهنگــی (کوته فکــری)، به ویژه مدیریــت آب و نجات زمین، چــه کرده اند؟ 
ازدســت دادن ذخایر چنــد ۱۰  هزار ســاله آب های زیرزمینی و بیابانی شــدن 
 میلیون هــا هکتار، از آن تاریخ به این ســو را باید به چه حســابی گذاشــت؟ 
صداوسیمای توانای ما که با انتشار فرامین رهبری  میلیون ها نفر را به خیابان ها 
کشــانده و عزم ملی ما را به جهانیان نشــان می دهد، بدون تردید می تواند در 
کاهش کوته فکری (فقر فرهنگی) مؤثر باشــد. چه خوب است که آقای دکتر 
کلانتری که از پشتیبانی رهبر معظم انقلاب برخوردارند، از طریق صداوسیما و 

دیگر سازمان ها، به فقرزدایی فرهنگی نیز بپردازند. 

شیما جراحی: در خودماندگی یک اختلال نورولوژیکی 
اســت که در سال های اولیه کودکی نمایان می شود. 
این اختلال باعث می شــود که مغــز نتواند در زمینه 
رفتارهای اجتماعی و مهارت های ارتباطی به درستی 
عمل کنــد و برای یادگیری چگونگی ارتباط و تعامل 
با دیگران به طور اجتماعی مزاحم کودک می شــود. 
کودکان مبتــلا به درخودماندگی مشــکلات متعدد 
شــناختی- هیجانی و اجتماعــی دارند. این کودکان 
محدودیت هایــی در زمینه های اجتماعی و ارتباطی 
را تجربه می کنند. این کودکان مشــکلات و نقایصی 
در لبخنــد اجتماعی دارند و علاقه و گرایش ناچیزی 
به چهره انسان ها نشان می دهند و معمولا نسبت به 
برقراری تماس جســمی ناخوشایند هستند. علاوه بر 
این نقص در ارتباط کلامی و محدودیت در بازی های 
مشــارکتی از جملــه دیگر محدودیت هــا و نقایص 
این کودکان اســت. باید اضافه کــرد که مهارت های 
ارتباطی الگــوی ارتباطی گفت و شــنود، هم نوایی 
و حتــی مهارت هــای غیرکلامی را در بــر می گیرد و 
به طورکلی مهارت برقراری ارتباط به شــیوه صحیح 
به خصوص در روابــط با والدین بــرای این کودکان 

اهمیت فراوانی دارد. 
مهارت های ارتباطی بر ردوبدل کردن عواطف مناسب، 
علایق مشــترک و اســتفاده از تعاملات مثبت تأثیرگذار 
اســت. مشــکلات ارتباطی در کــودکان درخودمانده از 

مهم ترین اختلالات در روابط محسوب می شود. برنامه ها 
و مداخله هــای درمانــی مختلفی برای رفع مشــکلات 
ارتباطی کودکان درخودمانده پیشــنهاد و اجرا می شود 
که از نظر وســعت، اهداف و تنــوع حوزه های مختلف 
و برنامه های جامع مؤثر هســتند. اغلــب مداخله های 
درمانی نظام دار و رســمی هستند و می توانند در درمان 
مشــکلات ارتباطی این کودکان مؤثر واقع شوند. یکی از 
پژوهش هــای اثربخش درباره این کــودکان دو مداخله 
درمانــی - روش رفتاردرمانــی و روش گفتاردرمانــی - 
اســت که در آن بهبود مهارت های ارتباطی آنها بررسی 
می شــود. رفتاردرمانی مجموعه ای از فنون، به کارگیری 
اصول مفهومی خاص و به کارگیری ســبک شــناختی را 
دربر می گیرد. رفتاردرمانــی روش های متعددی را دربر 
می گیرد؛ یکی از این روش ها درمان مبتنی بر پاســخ های 
محوری است. این روش که مبتنی بر رفتاردرمانی است 
برای کودکان دارای اتُیســم طراحی شده و از جدیدترین 
روش هــای دنیاســت. به طوری کــه در کمتــر از زمان 
پیش بینی شــده، کودکانی که تا مدت ها بی کلام بوده یا 
کلمات کاربردی و معنــی دار نمی گفتند به کلام آمده و 
از کلمات، به شــکل کاربردی اســتفاده کردند. همچنین 

کودکانــی که نقایص جدی کلامی و تعاملی داشــتند از 
پیشرفت چشــمگیری در حوزه تعامل و کلام برخوردار 
شــدند. در ایــن روش توجه زیادی به حــوزه انگیزش و 
هیجان در کودک شــده، به طوری کــه خودانگیختگی و 
سپس خودآغازگری در مرکز توجه درمانگر قرار می گیرد. 
این روش بسیار فراگیر و مداخله گرانه است؛ به طوری که 
تعامل مناســبی با والدین کودک در دستور کار قرار دارد 
و توصیه می شــود در هر جلسه یکی از والدین کودک در 
جلســات درمانی حضور داشته و با تکنیک های درمانی 
آشــنا شوند و سپس در پایان هر جلسه، مشاوره کوتاهی 
با والدین یا همراه کودک انجام شده و دستورالعمل های 
لازم به او داده می شود.  از مزیت های این روش آن است 
که اولا کودک در این روش شــاد است و محیط درمانی 
را دوســت دارد، به همین دلیل به جای مقاومت در برابر 
روش درمانی تلاش می کند برای لذت بردن هرچه بیشتر 
از محیط بازی و هیجانی که برایش تدارک دیده شده، با 
درمانگر تعامل و همکاری کــرده و به تدریج بدون آنکه 
احســاس کند دارد با او کار آموزشی انجام می شود، در 
مسیر پیشــرفت آموزشــی قرار می گیرد. مزیت دوم این 
روش آن است که والدین و به ویژه مادر کودک در جریان 

درمان به کارگیری می شود و به تدریج در جریان پیشرفت 
کار قرار می گیرد. از آنجا که بســیاری از مادران کودکان 
اتیســتیک به سمت فرســودگی و نهایتا افسردگی روانی 
می رونــد، این روش باعث می شــود کــه روحیه مادران 
تقویت شــده و با پیشــرفت تدریجی کودکان وضعیت 
روانــی مادران نیز بهبود یابد. از ســوی دیگــر مادران یا 
والدین با یادگیری تدریجی روش درمانی، می آموزند که 
نقش خود را به درســتی ایفا کنند و این در توانمندسازی 
آنان و ارتقای اســتقلال و اعتمادبه نفسشان بسیار مؤثر 
است. مزیت سوم این روش آن است که نه تنها در محیط 
کلینیک بلکه در محیط خانه، مهدکودک، پارک، مدرسه و 
دیگر محیط ها می توان آن را اجرا کرد و اساسا در برنامه 
کار درمانی پیش بینی شــده که تکنیک ها به محیط های 
مختلــف تعمیم می یابــد، می تواند تأثیر بیشــتری روی 

اختلالات رفتاری کودک داشته باشد. 
رفتاردرمانــی پاســخ محور و گفتاردرمانــی آهنگین 
باعــث افزایــش در بهبود رشــد مهارت هــای ارتباطی 
کــودکان درخودمانده گروه های آزمایش در مقایســه با 
گروه کنترل شــده است. همچنین مشخص شده که بین 
تأثیر رفتاردرمانی پاســخ محور و گفتاردرمانی آهنگین بر 
بهبود رشــد مهارت های ارتباطی تفاوت وجود دارد و در 
این میان رفتاردرمانی پاســخ محور نســبت به داروهای 
گفتاردرمانی آهنگین در افزایش بهبود رشد مهارت های 

ارتباطی کودکان درخودمانده مؤثرتر است. 

تحلیلی درباره ۳ سد با یک مشکل مشابه 

صدام، گتوند، تنگ سرخ

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

درخشــان منظومه شمســی- تمام کننــده- باغ وحش 
خارجی ۹- ورزشی رزمی- گریه و زاری- شهری کوچک 
در حوالــی تهران ۱۰- کلمه اســتثنا- مردان عرب- حبه 
خشك شده انگور ۱۱- درشت هیکل- دوستی و محبت- 

کلاه پادشاهی ۱۲- توپ چوگان- بیدار- پرنده لذیذ گوشت 
۱۳- ســلمانی- فرســوده- وسط ۱۴- اســب زرد رنگ- 
بیابان- تاخت وتاز ۱۵- پیشــوند فعل مضــارع- کنایه از 

سخن چین و فتنه انگیز است. 
افقي: 

  ۱- ناتوانــی در پرداخــت بدهــی به علــت فقر- 
کنیه حضــرت محمد(ص) ۲- میگــرن- مایعی برای 
ضدعفونــی و شست وشــوی زخــم- از اعمــال حج
۳- چهره- دیگر ندارد- شــهری در اســتان خوزستان

۴- پایتخت نروژ- سازمان بین المللی استاندارد – آشکار 
و نمایــان ۵- کامیون ارتشــی- واحد گفتار در دســتور 
زبان- روییدن ۶- از جنس آهن- تکاور- اندام شــنوایی 
۷- علم طلسمات- هدیه دادن- تشنه فریب ۸- ضمیر 
دوم شــخص مفرد- نیکوکار- آشــوب- روز گذشــته
۹- آبــادی در میان کویر- از هفــت قلم آرایش قدیم- 
کدخدا ۱۰- همیشــه رنگ ندارد- دعایی که مســتحب 
است در ساعات آخر روز جمعه خوانده شود- صاحب 
شــغل و مقام ۱۱- به ســن قانونی نرســیده- نوازنده 
زورخانه- ســتاره ۱۲- قوس های هلالی پیوســته- باد 
بســیار گرم- اســتفراغ ۱۳- نطق و خطابه- آوازی در 
دستگاه شــور- قومی ایرانی ۱۴- به تنهایی- رخصت- 

نابودکردن ۱۵- ماهی خاویار- دانه تازه شکفته. 
عمودي: 

 ۱- کتابی در شرح مقامات ابوسعیدابوالخیر نوشته 
محمدبن منور- حرف فاصله ۲- جشن ازدواج – واحد 
پول چین- همسایه تبریز و شبســتر ۳- حائل میان دو 
چیز- ملامت کننده- زمین مستعد زراعی ۴- زبان مردم 
پاکســتان- هیزم- زیانکاری ۵- بالاپــوش بلند مردان 
قدیم- گروه سیاســی- رودی در کردستان ۶- غذایی از 
گوشت چرخ کرده و آرد نخودچی- تمدنی باستانی در 
بین النهرین- ماه میلاد امام علی(ع) ۷- فولاد ضد زنگ- 
خبرگــزاری ایتالیــا- گردنــده ۸- آش- از ســیاره های 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.

19
42

کو 
ودو

ل  س
ح

جدول 2946

سخت  1943 سودوکو

سودوکو 1943

ت
سخ

وکو
سود

ل  
ح جدول 2947  �  طراح: بیژن گورانى

سیدآهنگ کوثر

روش هاى درمانى کودکان درخودمانده

سیدمجتبى موسویان*


